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۹۱ هزار معتاد
 در کشور جمع آوری شدند

مهــر: قائم مقام دبیرکل ســتاد مبــارزه با مواد  �
مخــدر ریاســت جمهوری گفت: امســال با تلاش 
نهادهای مربوطه ۹۱  هزار معتاد را در ســطح کشور 
دســتگیر کرده و برای ســاماندهی به مراکز درمانی 
ارجــاع داده ایــم. وی بــا اشــاره به شــرایط مرزی 
سیستان وبلوچســتان بیان کرد: ۲۴۰  هــزار هکتار از 
زمین های کشــور افغانســتان زیر کشت خشخاش 
است که این امر شرایط ویژه ای را بر مرزهای شرقی 
کشور تحمیل کرده اســت. جزینی افزود: امروزه در 
کشــور افغانســتان هفت  هزار تن مواد مخدر تولید 
می شــود که این آمار نســبت به ســال های گذشته 
افزایش چشمگیری داشته است. قائم مقام دبیرکل 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با بیان 
اینکه تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در سراسر 
جهان، ۸۵  میلیــارد دلار ارزش مادی دارد، تصریح 
کرد: از این آمار، سهم کشــاورزان افغان یک درصد 
و ســهم قاچاقچیان افغــان نیز دو درصد اســت. 
جزینی گفت: مأموریت مبارزه با مواد مخدر بســیار 
حســاس است و با توجه به مرزهای طولانی استان 
و تولید مواد مخدر در افغانستان، مبارزه با این پدیده 
خانمان سوز با جدیت دنبال می شود. وی گفت: ۵۴۰ 
تن انواع مواد مخدر در ۱۰ ماه نخســت سال جاری 
در کشور کشف شده که در هم سنجی با زمان مشابه 
سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. قائم مقام 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 
تأکید کرد: ۸۸ درصد کشــفیات در سال جاری، مواد 
مخدر از نوع تریاک بوده و بیشــترین کشــفیات نیز 
توسط نیروی انتظامی انجام شده است. وی افزود: 
۳۰۰  هزار نفر در این مــدت در ارتباط با مواد مخدر 
در کشور دســتگیر شــدند که ۷۰ درصد آنها، افراد 
قاچاقچی و باندهای توزیع کننده مواد مخدر هستند. 

واکنش به تکرار انتشار فیلم  
تخلفات برخی مأموران

ایســنا: فرمانــده نیــروی انتظامی به انتشــار  �
تصاویر جهت دار از برخی اقدامات نادرســت ناجا 
در ســال های گذشــته واکنش نشــان داد و گفت: 
همان زمــان با متخلفان برخورد کــرده بودیم اما 
مجددا این تصاویر در فضای مجازی منتشــر شده 
است. ســردار حسین اشتری در پاســخ به سؤالی 
دربــاره فیلمی که در آن برخی از اشــرار اقدام به 
قدرت نمایی و بیان الفاظ رکیک کرده بودند، گفت: 
چندی پیــش فیلم هایی در شــبکه های مجازی از 
تعدادی از اوباش پخش شد که این فیلم ها مربوط 
به قبل اســت و بســیاری از افراد حاضــر در آنها 
شناسایی و دستگیر شــده و پرونده شان در مراجع 
قضائی اســت. وی با بیان اینکه برخی از این افراد 
نیز فراری هســتند و در آینده دســتگیر و به سزای 
اعمالشان خواهند رسید، خاطرنشان کرد: البته این 
افــراد در محیط خصوصی اقدام بــه این کار کرده 
و قدرت نمایی  شــان در ملأعام نبــوده اما با توجه 
به اینکه سبب وحشــت مردم شده و اقدام خلاف 
قانــون بوده اســت، با آنها برخــورد خواهیم کرد. 
اشتری در پاسخ به سؤالی درباره انتشار فیلم هایی 
از تخلفــات برخی از مأموران نیــروی انتظامی در 
فضــای مجازی، اظهــار کرد: ما بــا تخلفات حتی 
اگر داخل ناجا نیز باشــد، برخورد می کنیم. برخی 
از ایــن فیلم ها که در فضــای مجازی نمایش داده 
می شــوند، مربوط به چند سال گذشته است که ما 
مأموران خاطی را شناسایی و با آنها برخورد کردیم 
اما فیلم ها و تصاویر آن به تازگی در فضای مجازی 

منتشر شده است. 

تجربه زیسته از «ام اس» 
اعتماد به پزشک

 گامی در راستای درمان

دیگر خسته شده ام. هرکسی من را می بیند شماره  �
یک دکتــر، یک فرادرمانگر یا نمی دانم روان درمانگر، 
یک دکتــر گیاهی، یک متخصص یا فوق تخصص که 
فقط وفقط آن فرد توانســته با یک شــیوه جدید یک 
آشنای «ام اســی» را که اوضاعش خیلی بدتر از من 
بوده در طبق اخلاص می گذارد و با دلسوزی و «الهی 
بمیرم خوب میشــی و نمی میــری» ضمنی تحویلم 
می دهد. یک ســری کــه خدایی خیلــی جالب ترند. 
برخی از همکارهایم که خبرنگارند یا حتی خاله جان 
بنده که بیشتر روز پای تلویزیون وقت می گذراند هم، 
رسالت خودشان می دانند که آخرین اخبار مرتبط با 
کشــف داروها را که از رســانه ها دیده یا شنیده اند با 
دیدن من مطرح کنند. خیلی خوب اســت اما انگار 
کســی باور نمی کند که این داروهای جدید آزمایش 
نشــده اند و اگر خوب بودند و در ایران موجود، حتما 
دکتر بیچاره من هم به مغزش می رسید که پیشنهاد 
کنــد. «ام اس» از فرد به فرد فــرق دارد اما دکترها 
به خــدا می فهمند که برای چه شــرایطی باید چه 
دارویی تجویز کنند. براســاس وضعیت بیمار، دارو 
پیشنهاد می شــود. وضعیت عبارت است از شرایط 
جســمی و روحی، عوارض دارویی و نوع پاسخ بدن 
بیمار به دارو، توانایی پرداخت هزینه مداوم داروها، 
زن یا مردبودن، تأهل یا تجرد، نوع و تعداد ســاعت 
شــغل البته در صورت اشتغال، داشــتن یا نداشتن 
فرزند برای زنــان و  هزار فاکتور محیطی دیگر. همه 
این حرف هــا را زدم که دو قصه تلــخ را بگویم که 
بارها آزارم داده اســت؛ اول اینکــه از ترحم و نگاه 
دیگــران به عنوان یک بیمارِ لاعلاجِ بدخت به خودم 
متنفرم. حتی اگر آن آدم دلســوزترین و نزدیک ترین 
فــرد به من یعنی مادر، خواهر، همســر یا دوســتم 
باشــد. در این حالــت دو واکنش نشــان می دهم؛ 
خشم یا سکوت. خشــم منجر به کدورت و ناراحتی 
طرف مقابل می شــود و سکوت منتهی به فرسایش 
تدریجی من. این مســئله در برابر داســتان دوم، یک 
شــوخی اســت چون به هرحال با مراعات اطرافیان 
و بی خیال گفتــن درونی به خــودم می توانم حلش 
کنــم. اما قصه دوم خیلی تلخ اســت؛ بیمارهایی را 
دیدم که اوضاع جســمی بــدی را تجربه می کردند 
و بــرای پیداکردن راه حل جدید، با پرس وجو ســراغ 
دکترهای بهتر در حوزه «ام اس» می گشــتند، از این 
دکتر به آن دکتــر، آزمایش ها و ام آرآی های متعدد. 
داروهایشــان را مرتب عوض می کردنــد و به بهانه 
عوارض با ناامیدی، اعتماد به دکتر را به عنوان اصل 
مهم تأثیر دارو زیر پا می گذاشــتند. شَک موجب اوج 
بیماری و حمله می شود. یعنی اگر به دکتر و دارویی 
که مصرف می کنیم اعتماد نداشــته باشیم، ناامیدی 
به ســراغمان می آید و با ناامیدی و افســردگی این 
مریضی مرموز پیشــرفت می کند و آن وقت است که 
باید گشــت و دکتری را پیدا کرد که شــرایط جدیدی 
را که به نســبت قبل بدتر هم شــده است بهتر کند. 
دوســت همدرد من! به دکترت اعتماد کن! تعویض 
مکــرر دکتر قبل از هرچیز، ارتباط انســانی با دکترت 
و شــناخت او از وضعیت جســم و روحت را کمتر 
می کنــد و این یعنــی تجویــز داروی نامناســب یا 
کمترمناسب با شرایط جسمی و روحی بیمار. به هر 
روش مکملی که رجوع می کنی فراموش نکن روش 
اصلی در این بیماری دارودرمانی است و با رهاکردن 
داروهایت در بلندمدت آسیب های جدی به خودت 

خواهی زد. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

فروشنده- به طور ناگهانی ۸- همنشین زن- میمون آدم 
نما ۹- هیچ کاره- دل انگیز- از جشــنهای قدیم ایرانیان 
۱۰- تقصیرکار- ســرکرده- آوای حزین ۱۱- ضمیر مونث 
عربــی- ورقه فراخوانی به مراجع قانونی- جســت وجو 

۱۲- قید زمــان- گرمابه- خداحافظی بیگانه ۱۳- ســرد 
مطبوع- ستاره شناس- خویشاوندی ۱۴- اختلاف عقیده 
در میان جمعــی- پایتخــت گابن ۱۵- پایتخــت نروژ- 

زیلوباف- مخزن ثابت یا متحرک ذخیره سیمان. 
افقی: 

  ۱- دارای طراوت و تازگی- ظرف آب سربازان- پروردگار 
عالم ۲- جدیــد- برج کج ایتالیا- منبــع عظیم آب در 
ســطح زمین ۳- فیلمی ساخته کلینت ایستوود و بازی 
کوین کاستنر- صادق و صمیمی ۴- دستور- چگونگی 
انجــام کاری در طول زمان- قســمتی از پا- نور اندک 
۵- پیک کاغذی- متداول- امام علی (ع) آن را گمشده 
مومن می داند ۶- یاری دهنده- خود را به بیماری زدن- 
دهستانی در سنندج با قرآن تاریخی و قدیمی ۷- خط 
کش مهندســی- پس غــذا- نامی دخترانــه- گریبان 
۸- دانشــمند دینی- قســی القلب ۹- هر کار زشت و 
غیراخلاقی- ظرف آزمایشگاهی- نقره- درهم پیچیدن 
۱۰- لوس- تقاضا- از یاران امام حســین(ع) ۱۱- مقابل 
ســردی- اولین رهبــر اتحاد جماهیر شــوروی- باعث 
و موجب ۱۲- داخل- مجلس جشــن و شــادی- مرکز 
استان مرکزی- امر به رفتن دارد ۱۳- بارکش- موطلایی 
۱۴- مدخل در دایره المعارف- خواهش های نفسانی- 
عدد اول ۱۵- گهواره- فیلســوف یونانی خمره نشین- 

نویسنده آلمانی نمایش نامه گیوم تل. 
عمودی:

 ۱- آهــن گداختــه را روی آن می کوبنــد- اختراع 
گراهام بــل- لبخند ملیح ۲- مراســمی برای معرفی 
کتاب تازه منتشــر شده- فســیل ۳- نمایش نامه ای از 
فدریکو گارســیا لورکا- قرار داده شده- نمو ۴- مراقب 
و نگهبان- کجاوه- آشــکار و هویدا ۵- کشــور پهناور 
آفریقایــی- روز قیامت- نام هموطــن آذربایجانی ۶- 
کتــاب حضرت داوود (ع)- ســالک- بدخلق و عصبی 
۷- شهری در استان خراسان رضوی- واسطه خریدار و 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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بیمارســتان  در  جلوی 
بــا  خمینــی  مصطفــی 
هم قــرار گذاشــته ایم. در 
عصبی  تلفنی،  تماس های 
به نظر می رســید، به هیچ 
بــرای  فرصتــی  عنــوان 
اتفاقــات  روی  بازنگــری 
نبود. حرفش یک  کلام بود 
تکــرارش می کرد:  و مدام 
«یــک  بار مــا وکیل شــما 
دشــمن  جلوی  و  شــدیم 
ایســتادیم، حــالا وکیل ما 
رســانه ها  و  روزنامه هــا 
هســتند. صدای مــا را به 
شــهید  بنیاد  رئیس  گوش 
همــه  اینهــا  برســانید». 
خرم  امیرحســین  جملات 
شــیمیایی  جانباز  اســت، 
۴۶ساله که در کش وقوس 
درصد  عجیــب  حوادثــی 
جانبــازی اش از ۵۰ به ۲۵ 
درصــد می رســد و بعد از 

مدتــی آن ۲۵ درصد را نیز از دســت می دهد و از 
فهرســت جانبازان بنیاد شــهید و جانبازان خارج 
می شــود. خرم، مردی ریزنقش با ریش های کاملا 
ســفید و کاپشــن خاکی روبه روی بیمارســتان در 
انتظــار بود تا برای دیدن کریم نورمحمدی، جانباز 
دیگری که بعد از پیگیری های فراوان همســرش 
در بیمارســتان مصطفی خمینی بستری بود، وارد 

بخش عمومی مردان شویم. 
کریم نورمحمدی روی تخت دراز کشــیده بود 
و قاب عکســی را در دستش محکم فشار می داد. 
دستانش را برایمان تکان داد و سعی کرد بنشیند 

اما نتوانست. 
همســرش با اشــک، داســتان زندگــی کریم 
نورمحمدی، بســیجی ۱۵ســاله ای که این روزها 
حال وروز خوشــی ندارد را برایمــان تعریف کرد. 
«همســرم نامش کریم است. ۱۵سالگی به جبهه 
رفــت، در عملیــات والفجــر مقدماتــی و خیبر 
شرکت داشت و سال ۶۲ در طلاییه مجروح شد». 
اشک های همســر آقا کریم بند نمی آید. آقا کریم 
قــاب عکس را از دســتانش جــدا نمی کند، آرام 
توی گوش همســرش می پرسم عکس متعلق به 
کیســت و زن با بی حالی می گوید: «عکس پســرم 
است. دو سال پیش وقتی ۱۳ساله بود خودکشی 
کرد». آنها دلیل خودکشــی پسرشــان را وضعیت 
نابهنجــار کریم می دانند. کریم بعد از برگشــتن از 
جبهــه وقتی ازدواج می کنــد، مثل همه آدم های 

عادی به کار مشغول می شود.
 زنش ایــن را می گویــد و میان بغــض ادامه 
می دهد: «خیاطی و رانندگی می کرد. رفتارهایش 
عصبی بود، پرخاشــگری داشت، کتکم می زد، دو 
بار دســتم شکســت، من همه اینها را به حساب 
بدخلقی و بداخلاقی اش می گذاشــتم، تا سال ۸۰ 

ما اصلا نمی دانستیم کریم جانباز است...».
کریــم حالا دیگــر توانایی راه رفتــن هم ندارد. 
قصه این راه نرفتن ها هم حکایت عجیبی اســت، 
همســرش می گوید: «درد عجیبــی توی گردنش 
داشت، نمی توانست بنشــیند، تازه فهمیده بودیم 
جانباز اعصاب و روان اســت و فکر کردیم مربوط 
به همین اعصاب خرابش است، تا اینکه به خاطر 

درد شدید به پزشــک معتمد بنیاد شهید مراجعه 
کردیم و معلوم شــد وقتی کریــم را موج انفجار 
می گیــرد، با ضربه داخل خاکریز پرت می شــود و 
برای همین ضربه ســنگین، دچار ضایعه نخاعی 

شــده. دکتر گفــت باید عمل 
از عمل یک عصایی  شود، بعد 
شد، بعد دو عصایی، بعد واکر، 

بعد هم ویلچر...».
کریــم نورمحمــدی دلگیر 
اســت؛ همســرش می گویــد 
آن قدر که زجر ترو خشک کردن 
کریم عــذاب آور بود، درد مرگ 

فرزندانش عذابش نداده. 
از نوروز به بعد، مشــکلات 
از نوروز  آنها بیشتر می شــود، 
تــا همین حالا بیشــتر از ســه 
مرتبه نتوانســته حمــام کند. 
همســرش می گویــد: «حمام 
خانه ما یک متر بیشتر نیست، 
بایــد  حمام کردنــش  بــرای 
آمبولانــس بگیــرم و بیــرون 
کمکمان  هیچ کــس  اما  ببرم، 
نمی کند». آنها برایمان تعریف 
نورمحمدی  کریم  که  می کنند 
را به بنیــاد شــهید برده اند و 
بنیــاد شــهید آنهــا را بیرون 
می کنند  تعریف  اســت،  کرده 
که هیــچ آسایشــگاهی قبول 

نکرده کریم را هم مثل جانبازهای دیگر نگهداری 
کند. همســرش می گوید: «چون جانباز اعصاب و 
روان اســت، چون پرخاش می کند، کســی حاضر 
نیســت کمکش کند. حالا هم به ما می گویند شما 
دروغ می گویید و این فلج شدن شوهرت ربطی به 
جبهه ندارد... من و شوهرم جایی توی بیمارستان 
جانبازان نداریم، بیمارســتان ساسان و بیمارستان 
خاتم الانبیا هم حاضر نشــدند کریم را نگه دارند. 

برای عفونتش هم جایی قبولش نکردند».
حالا در دفتر روزنامه نشســته ایم. سرفه هایش 
تمامی نــدارد. خــرم را می گویم. بــرای او تمام 

روزهای سال، روزهای جنگ است. شب ها تا صبح 
خواب ترکش می بیند. کیســه رنگ ورورفته اش را 

باز می کند و مدارکش را جلویمان می ریزد.
 ســینه اش را صــاف می کنــد و می گوید: «به 
علی قسم، بریدم. خانم! خرم 
تــازه ســانس خون ریزی ها و 
ســرفه هاش شــب ها شــروع 
می شــه. خرم ســه تا سانس 
داره، این سانس ها از ۱۲ شب 
شــروع می شــه تا اذان صبح. 

خانم بریدم».
تمــام روزنامه هایــی کــه 
تا به حال درباره اش نوشــته اند 
می گــذارد.  جلویمــان  را 
کارت  روی  نگاهــش  بعــد 
جانبــازی اش خیــره می ماند. 
کارت جانبــازی کــه حــالا از 
درجه اعتبار ساقط شده و روی 
آن نوشــته: امیرحســین خرم، 

درصد جانبازی ۲۵ درصد. 
تمام   «از  خــرم می گویــد: 
دار دنیــا یــک دانشــگاه رفتن 
ما رســید. جانباز  بــه  بچه ها 
۵۰ درصــد بــودم و به خاطر 
اعتراض هــا و ســروصداهایم 
شــدم ۲۵ درصد. بعد برگه ای 
درمی آورد که متعلق به بنیاد 
شهید است و فهرست تمامی 
جانبازها با درصدهایشان روی آن یادداشت شده، 
تا همین ســه، چهار سال پیش آقای خرم، جانباز 
۵۰ درصد بوده، اما الان او را جزء جانبازها حساب 
نمی کننــد. او می خواهــد از اول جبهه رفتنش را 
برایمان تعریف کنــد، صدایش را صاف می کند و 
می گوید: «من شناســنامه ام را دستکاری کردم تا 
جبهه بــروم. آن زمان برای خودمان مســئولیت 
داشــتیم، مســئولیت هم ســرمان می شــد. این 
فیلم هایــی کــه حضــرات می ســازند و به جای 
واقعی هــا، خنده مردم را در می آورند، ما اصلش 
را دیدیم. آنها تشخیص  دادند من که بی سیم چی 

و تخریب چی و تک تیرانداز 
بــوده ام،  آرپی جــی زن  و 
دیگر جانباز نیســتم، دیگر 
حقــی ندارم. آنهــا به من 
یاد دادند ایثار گری هم باید 
باشد.  عدد و رقم داشــته 
آنها یادم دادند بعد از ۲۵ 
ســال باید برایشان صورت 
سانحه ببرم. مغز من هنگ 

شده».
خــرم ۱۷ ســال تمــام 
شــهید  بنیــاد  کارمنــد 
بایگانــی  در  او  بــوده. 
کار می کرد  بنیــاد شــهید 
و می فهمیــد چه کســانی 
هســتند.  واقعی  جانبازان 
او می گویــد: «طــرف توی 
ماشــینش  با  دســت انداز 
می افتاد و پایش به مشکل 
کارت  بعــد  و  می خــورد 
جانبــازی می گرفــت. من 
نتیجه  کردم،  اعتراض  هم 
اعتراضــم اخراج از بنیاد شــهید بــود. بعد هم 
دارویــم را قطع کردند. وکیل گرفتم، وکیلم را هم 
راه ندادنــد و هرچه کردم راه به جایی نرســید». 
هرچند دقیقه یک بار با دســتمالی که در دستش 
دارد عرق های درشــت پیشانی اش را پاک می کند 
و می گوید: «خانم بریدم. آن زمان که جبهه بودم 
هیچ وقــت فکر نمی کردم یک روز ببرم، هیچ وقت 
فکر نمی کردم یادتان بیــاورم ما مال این وطنیم، 
هیچ وقت نمی دانستم باید داد بزنم که ایهاالناس 
هیچ کدامتان تــوان ندارید حال و روز من را وقتی 

خون بالا می آورم، تحمل کنید...».
امیرحسین خرم، متولد۲۶ تیرماه ۱۳۴۸ است، 
قرص های قوی مصرف می کند و کنترل اعصابش 
را هم خیلی زود از دســت می دهــد. خانه ای از 
خــودش ندارد و مدت هاســت کــه در خانه پدر 

همسرش ساکن است. 
او در ۱۵ ســالگی به دوکوهه اعزام می شــود. 
خرم دربــاره اخراج از بنیاد شــهید می گوید: «در 
کارگزینــی یکی از مناطق بنیاد شــهید مشــغول 
به کار شــدم و آنجا از مــدارک کارگزینی فهمیدم 
جانباز ۵۰ درصد هســتم و این کارت ۲۵ درصدی 
من باید ۵۰ درصد باشــد، همین باعث شد شغلم 

را از دست بدهم».
امیرحسین خرم می گوید سال هاست فراموش 
شــده، هــر روز با کیســه مدارکش به رســانه ها 
مراجعــه می کند تا بــه قول خودش رســانه ها 

وکالتش را بر عهده بگیرند. 
او می گویــد: «جانبــاز ۲۵ درصــد، یعنی باید 
روی پای خودت بایســتی، چون پاودســت داری، 
دســتت را باید برای کمک دراز کنــی ولی اینکه 
اعصاب و نفس نــداری هنوز برایــش تعرفه ای 
مشــخص نکرده اند و من باید منتظر باشم تا برای 
جنگیدنم، برای اینکه نگذاشتم یک وجب از خاک 
این مملکت کم بشود درجه و اعتبار تعیین کنند. 
وقتــی از در بیرون می رود دوبــاره می گوید: «من 
بریــدم خانم. به علــی بریدم. آنهــا وکیل من را 
هم تهدید کرده اند کارهایــم را پیگیری نکند،آنها 
نمی خواهند یادشــان بیاید کــه هم قطارهای من 

حتی کپسول اکسیژن ندارند...».

برشی از زندگی ۲ جانبازی که می گویند فراموش شده اند

منتظریم برای ایثارمان درجه تعیین کنند
شهرزاد همتى

مریم پیمان

من شناسنامه ام را دستکاری کردم
 تا جبهه بروم. آن زمان برای 
خودمان مسئولیت داشتیم، 

مسئولیت هم سرمان می شد. این 
فیلم هایی که حضرات می سازند و به 

جای واقعی ها، خنده مردم را 
در می آورند، ما اصلش را دیدیم. 


